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  تداعي معاني و آفات آن در مثنوي مولوي
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  چكيده

كنيم. يكي از  ها را بررسي مي كه ما در ابتداي مقاله بعضي از آن هاي مختلف بياني است، مثنوي مولوي داراي شيوه
اي است كه مؤلف با يادآوري موضوعات جديد  ه گونهاست. در اين شيوه بسط سخن ب ها، تداعي معاني ترين اين شيوه اصلي

هائي كه دربارة مثنوي نوشته شده، صحبت رود. دربارة محاسن اين شيوه در كتابها ميبه صورت سلسله وار به دنبال آن
و او  كوشيم نشان دهيم كه گاه اين شيوه به يكدستي منطقي كلام مولوي آسيب رسانده شده است، ولي ما در اين نوشته مي

اش دور نموده و گاه رشتة سخن را گسسته و در مواردي به پريشاني منطقي در مثنوي انجاميده  را از محتواي بحث اصلي
  است.
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  مقدمه

كـه   -هـا   هاي خود مولوي از آن بود. در زير ما كلياتي را از اين برداشت هاي شناخت ساختار مثنوي برداشت يكي از راه
  ايم. آوري كرده جمع -آمده است كم و بيش به كار ما در اين تحقيق مي

م براي بازگشت به ياست. به غير از ابياتي كه دااش بوده  هاي متفاوت قصه گويي چيزي كه هست مولانا خود متوجه فرم
كند. در پايـان   ايم، گاهي به اين ساختار متفاوت اشاره نيز مي دهد و جدا گانه به آنها پرداخته داستان اصلي به خود هشدار مي

و حكايـات مختلـف    ها ها و تمثيل چون بارها در ميان آن به خرده داستان» قصة خليفه كه در كرم از حاتم طائي گذشته بود«
  گويد؛ پرداخته است مي

  ا و سرــي پــاشقان بــچو كار عــــهم  رــر و زبــته شد زيــت گفــاين حكاي
  ويشــوده ست خــد بــا ابــدارد بـــپا ن  ون زازل بوده ست پيشــدارد چــر نــس

  دوان ت و پا و هم بي هرـــم سر اســـه  طره ازانـــر قــست هــه چون آبتــبلك
  )                                99-2897 /1(  
  و در اين بيت؛  

  )1561/2(بر غلام خاص و سلطان خرد   سدـــاه و اميران حـقصة ش
  )1562/2(باز بايد گشت و كرد آن را تمام   رار كلامــجرّ ج دور ماند از

ورد تنها داستاني است كه به سبب تـداعي كـاملاً ناتمـام    كند. (اتفاقاً اين م دور شدنش از مطلب اصلي را آگاهانه بيان مي
لـة ايـن داسـتان اسـت     هاي ديگر و بدون اشاره به اين كـه دنبا  مانده است. البته در دفتر ششم شبيه به اين حكايت با قهرمان

  . حكايت دژ هوش ربا نيز ناتمام است ولي مانند اين مورد به سبب تداعي نيست)آورده شده است
  كند بيت زير است؛ هاي خود اشاره مي ي كه مولانا به تداعيموضع ديگر

  )1261/2(باز گرد اي خواجه راه ما كجاست؟   م از راه راستــروي باز پهنا مي
اي بـزرگ و اي سـرور، بـه سـوي لطـف و      «انـد.   اينجا نيز بعضي از شارحان تأويلات عجيبي براي اين ابيات ذكر كـرده 

) در حالي كـه  325، 1380(مولوي، » ست؟ يعني از رويِ كرامت راه هدايت را به ما نشان بدهراه ما كجا عنايت خود بازگرد،
  گويد؛  ايم، همان طور كه در بيت بعد مي موضوعِ صحبت اين است كه از بحث اصلي دور افتاده

  )1262/2(كه خرت لنگ است و منزل دور زود   اندرآن تقدير بوديم اي حسود
  همين دفتر مطرح بود. 1225بود. بحثي كه در بيت » دن پيش از زوالخود آم«يعني مبحث ما به 

خواند كه براي جلوگيري از تطويل، تنهـا   مولانا در دفتر اول ودوم مجموعاً هفت مرتبه مخاطب را به شنيدن قصه فرا مي
  شود؛ شمارة ابيات ذكر مي

  .1931 – 578 -513 -111 :. و در دفتر دوم2981 -2243 -35 :در دفتر اول
شود. او عموماً در اين ابيات وقتـي مشـغول يـك مبحـث      در نوزده مورد براي بازگشت به داستان اصلي ابياتي آورده مي

  زند؛ كند و به خود براي اتمام حكايت نهيب مي فرعي شده است، نگراني خود را از پرت افتادن از قصة اصلي ابراز مي
  )143/1(ايت باز گوــــن حكـــمام ايــــرو ت  ، از آغاز گورد آخــرن نداـــــــاي
  )642/1(صه راـــمامي قـــيم آن تــاز گويـب  ــن ســخــن پايـان ندارد ليك مااي
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  )1262/1(وش كن تو قصة خرگوش و شيرــگ  ت ديرـاين سخن پايان ندارد، گش
  موجود است.» اين سخن پايان ندارد«بيت با همين آغازِ  41در مجموع مثنوي 

  يگر ابيات موجود در دفتر اول و دوم به اين ترتيب است؛شمارة د
  دفتر اول؛  

694- 1585 – 2071- 2161- 2615- 2642 – 2814 – 3076 -  3102 – 3169 – 3343-3523- 3924 – 3974 –   
در . وشايد بتوان نتيجه گرفـت كـه   863 – 202يابد؛  در دفتر دوم اين ميزان افت چشمگيري دارد و به دوبيت كاهش مي

  اين دوره نگراني مولوي از تشتت صوري مثنوي كمتر شده است.
كنـد بيتـي اسـت كـه درآن قهرمـان قصـه        گويي، بسيار جلب نظر مي ترين اين ابيات كه از نظر سنت قصه يكي از عجيب

  (مطرب حكايت پير چنگي) از ناتمام ماندن آن خسته شده است؛
  )2161/1(طرب زانتظارزآنكه عاجز گشت م  باز گرد و حال مطرب گوش دار

هاي بعد) بي نظير اسـت؛   و حتي دورهسراسر ادبيات فارسي تا آن دوره (تا جائي كه جست و جو كردم، چنين چيزي در 
نوعي جان بخشيدن به قهرمـان قصـه، و خـارج     شود. هاي داستان نويسي امروز گاهي ديده مي ترين شيوه چيزي كه در مدرن

دانشور كه نويسنده در ميانـة  از سيمين» مردي كه بر نگشت« گير كردنِ مخاطب. نظيرِ داستانشدن از ساختار روايت و غافل 
يـا در فـيلمِ    .)483: 1389(پاينـده،   كنـد  شود و از ادامه دادن داستان اظهار عجز مي يك داستان رئال خودش وارد داستان مي

ها، يكي از بـازيگران   لماني/اتريشي) در يكي از سكانسفيلمسازِ آ» ميشائيل هاينكه«از  funny games» (هاي مسخره بازي«
اي حساس، هنگامي كه مخاطب انتظار دارد كه بازيگر كار ديگري انجـام دهـد، او بيننـده را مخاطـب قـرار       اصلي در صحنه

  گويد انتظار داري كه من چنين كاري بكنم، ولي اين طور نخواهم كرد! دهد و مي مي
هاي داستاني در مثنوي باز هم نمونه دارد؛ در داستان محمـود و ايـاز مولـوي بـا التفـاتي       نالبته اين حضور ملموس قهرما

  كند كه او قصة مولوي را بگويد؛ ناگهاني از قهرمان قصه (اياز) تقاضا مي
  )1896/5(ماندم از قصه، تو قصة من بگوي  اي اياز از عشق تو گشتم چو موي
  )1897/5(افسانه گشتستم بخوانتو مرا ك  بس فسانة عشق تو خواندم به جان

آورد ولـي در همـان لحظـه     ها، ابيات ديگري نيز در مثنوي هست كه مولانا براي برگشت به قصه بيتي را مي به غير ازين
  شود؛ مجدداً از مطلب دور مي

  )1027/1(گوش سوي قصة خرگوش دار  اين سخن پايان ندارد گوش دار
  پردازد؛ به بيان مطالب ديگري ميو در همين جا با تداعي از لفظ خرگوش 

  )1028/1(كين سخن را در نيابد گوش خر   گوش خر بفروش و ديگر گوش خر
دانـد بلكـه ايـن     ها را دليلي بر بيـرون شـدن از قصـه نمـي     و اين حاشيه رفتن» ما به قصه آمديم«گويد  در جاي ديگر مي

  داند؛   مباحث را عين قصه مي
  )1509/1(زآن قصه برون خود كي شديم ما ا  بار ديگر ما به قصه آمديم

  پردازد نه ادامة صورت قصة مشاراليه. و بنابر اين مجدداً به بسط همين مطلب مي
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  آفات تداعي

هاي مكرر موجود در مثنوي، به منطق داسـتاني و انسـجام صـوري مثنـوي      همان گونه كه در ابتدا گفته شد، گاهي تداعي
 ني ـزر دكتـر ها، گاه سررشتة كلام از دستش رها شـده اسـت.    دنبال كردنِ رشتة تداعيضربه زده است. يعني مولوي به سبب 

 دهد يم تاب و چيپ حد از اديز را كلام ةرشت موارد يبعض در ها، يتداع گونه نيا تكرار و كثرت: «ديگو يم يسرّن در زين كوب
 نيهم ـ به زن و ياعراب ةقص انيپا كه چنان. گذارد يم تمام نا اي جهينت يب گون گونه استطرادات خم و چيپ در را قصه اناًياح و

 بر اشتمال علت به مخصوصاً و مختلف، يمعان تزاحم سبب به هم داشتن حجره و ازيا ةقص و ديآ يم نظر به سر و پا يب سبب
 هم .دارد يم خارج يو دست از را رشته سر و سازد يم خود يب هم را ندهيگو يحت استغراق، و عشق به مربوط رموز و فيلطا
 قصـه  خود از يروشن ةجينت كه آن بدون سبب نيهم به ار،يبس ليتفص وجود با خاص غلام بر پادشاه كردن حسد ةقص نيچن

  پردازيم كه چنين است؛ در ادامه به بررسي بعضي از ديگر مواردي مي .)163: 1378. كوب نيزر( ماند يم ناتمام ديآ حاصل
  )511/2(يين پيچيدهــرم غافل در ايـــلاج  يي نيدهـن بشــادر ايــدر وز مـــاز پ

  )512/2(بي نشان از لطف چون هاتف شوي  ف شويـر تو بي تقليد از او واقــــگ
  )513/2(قليد راــت تـــداني آفـــا بـــــت  ه پي تهديد راـــصــن قــشنو ايـــب

  ».  سماعفروختن صوفيان، بهيمة مسافر را جهت «به داستان » تقليد«تداعي از 
تر اين است كه ابوالحسن آمده است. اصل داستان طي منبع قديم» آفت تقليد«اين داستان بنا به گفتة مولوي براي دانستن 

دهد كه خر او را ذبح كنند رود. وزير فرمان ميعلاف كه شخصي شكمباره و پرخوار بوده به خانة ابوبكر بن مهلبي وزير مي
شـود خـر خـود را خـورده اسـت      خورد و در هنگام خروج متوجـه مـي  . مرد شكمباره غذا را ميو .... بر خوان پيش او نهند

دهد  و در واقع داستان درمقامِ بيانِ مضرات پرخوري است مولانا قهرمان داستان را به صوفيي تغيير مي .)164: 1380(مولوي، 
  گويد كه:شود) بعد ميي از نگهبان آخور نميبندد (هيچ ذكر آيد وي خر خود را در آخور مي كه به خانقاهي فرود مي

  )516(چون قضا آيد چه سود است احتياط  احتياطش كرد از سهو و خباط
آن خـرك  » آن دم«گويد كه: صوفيان هم در كند و بعد ميمعرفي مي» قضا«اي كه قرار است رخ دهد را يعني دليل فاجعه

بسيار كمي بين بستن خر تا فروختنش طول كشيده است. پس از آن در  بفروختند، لوت آوردند و شمع افروختند. يعني زمان
و ». لوت خوردند و سـماع آغـاز كـرد   «دهد و صوفيان به مهمان احترام گذاشتند. پس از آن اي براي شام رخ ميخانقاه ولوله

. و تـا سـحر آن را   )536(» خر برفت و خر برفت آغـاز كـرد  «هنگامي كه سماع به پايان رسيد مطرب با يك ضربي سنگين، 
رود و خـر خـود را   روند و صـوفي بـه آخـور مـي    تكرار كرد و صوفي نيز همين دم را تكرار كرد روز بعد همه از خانقاه مي

كرد كه خادم زودتـر از   (منطقِ باورپذير كردنِ داستان، ايجاب مي آيد.يابد اينجا براي اولين بار از خادم ذكري به ميان مي نمي
گويد شايد او خر را بـراي آب  اي كه به او نياز است) و صوفي با خود مي شد، نه درست در همان لحظه ستان مياينها وارد دا

  كند؛  گردد صوفي از او درباره خر سؤال ميخوردن برده است وقتي بر مي
  )545/2(امن تو را بر خر موكل كردهـم  ام فت: من خر را به تو بسپردهـــگ

  )547/2(رستادم به توــاز ده آنچه فــب  دادم به توو خواهم آنچه من ـاز ت
  )2/ 549(نك من و تو خانة قاضي دين  يي از سركشي راضي بدينهـور ن
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  گفت:   خادم در توجيه
  )2/ 550(حمله آوردند و بودم بيم جان  من مغلوب بودم صوفيان

برند تا من خر خود را پـس  كه خر تو را دارند مي گويد: فرضاً كه با زور از تو گرفتند، تو نبايد بيايي و بگوييصوفي مي
  بگيرم يا بهاي آن را از ايشان بگيرم. 

  )556/2(اين زمان هر يك به اقليمي شدند  صد تدارك بود چون حاضر بدند
  اين بلا از تو بر سر من آمده و تو چرا نيامدي كه به من بگويي 

  )2/ 559(كنم زين كارهاتا تو را واقف   ارهاـــــن بــــگفت: واالله آمدم م
  )2/ 560(تراز همه گويندگان با ذوق  تو همي گفتي كه خر رفت اي پسر

  گفتم كه او خود از چنين ماجرايي واقف است.  گشتم چون ميمن هم وقتي چنين ديدم باز مي
  صوفي در جواب  

  )562/2(م ذوق آمد گفتنشـــر مرا هـــم  گفتند خوشگفت: آن را جمله مي
  )2/ 563(كه دو صد لعنت بر اين تقليد باد  قليدشان بر باد دادــرا تـــمر ـــم

آيد. اين قصه به لحاظ منطق داستاني چند ايراد اساسي دارد؛ اولاً در ابتداي داستان و پس از آن ابياتي در مذمت تقليد مي
به اين همه سخن سـرائي در مـذمت تقليـد    شود. در حالي كه اگر چنين است ديگر نيازي دانسته مي» قضا«همة اين موارد از 

  )اطياحت است سود چه ديآ قضا چونچنين خواسته بوده است. (» قضا«نيست. چون 
شود. ظـاهراً مولانـا در حـين    ثانياً در ابتدا هيچ صحبتي از خادم نيست ولي در پايان او مسئول نگهداري از خر دانسته مي

  د كرده است.  قصه متوجه اين نقص شده و او را به قصه وار
شـود و  ثالثاً: خر بلافاصله پس از بستن در آخور فروخته شده و ذكر خر برفت پس از لوت خوردن و سماع خوانده مـي 

گويد من وقتي آمدم تو را واقف كـنم تـو مشـغول ذكـر بـودي و پنداشـتم       در واقع آخرين ذكر است. در حالي كه خادم مي
ها از فروختن خر گذشته بود و ايـن سـؤال پـيش    خوانده ساعتبرفت را مي راضي هستي در حالي كه زماني كه صوفي خر

آيد كه چرا زودتر او را خبر نكرده است. و از همه مهمتر وقتي صوفيان به خـادمي كـه از خودشـان اسـت چنـان حملـه       مي
  برند كه او را بيم جان است چطور ممكن است به صوفي مهمان رحم آرند؟   مي

) ولـي بـه   را ديتقل آفت يبدان تا/ را ديتهد يپ قصه نيا بشنو( داستان اساساً در مذمت تقليد آمده است بينيم كهنهايتاً مي
فرض كه صوفي آن ذكر را هم نگفته بود باز خرش فروخته شده بود و خوانـدن تقليـدي آن ذكـر نقشـي در كشـتن خـرش       

پاياني گفتگـوي صـوفي و خـادم را بـه داسـتان       نداشته است. از همين روست كه مولانا چون متوجه اين نقيصه شده، بخش
له خوانـدن  أافزوده ولي هيچ كمكي به منطق داستان و مربوط شدنش با آفات تقليد نكرده است. و تنها ارتباطش با ايـن مس ـ 

  است.  » بر باد داده«آن ذكر است ولي آن تقليد نبوده كه او را  ةتقليدي و ناآگاهان
  )569/2(هاي طمع را ردران تو پردهـب  صاف خواهي چشم وعقل و سمع را

  )570/2(عقل او بربست از نور ولمع  عــليد صوفي از طمــكه آن تقـــزآن
  )571/2(را زاطلاع ع آمد عقل اوــمان  اعــمع لوت و طمع آن ذوق سمــط
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  :رسد به تا آنجا كه مي
  )578/2(تا بداني كه طمع شد بند گوش  يك حكايت گويمت بشنو به هوش

شود كه افلاس او در شـهر اعـلام شـود.براي     اند. و قرار مي دربارة دزدي است كه زندانيان نيز از او به فغان آمده حكايت
كند. در حالي كه كُرد از ابتدا به اين كار راضـي   گيرد و اعلام افلاس مي اين كار وكيل قاضي، شتري را از يك كُرد به زور مي

گويد كه پس تا اكنون نديدي كـه مشـغول اعـلام افـلاس مـن       كند و مفلس مي رايه مينيست. در پايان كُرد از مرد تقاضاي ك
  گيرد كه طمع مانع اين دريافت از طرف كرد شده است. بودند؟ و نتيجه مي

  :در حالي كه به داستان چند ايراد اساسي منطقي وارد است
پـولي بـه    كه مرد از بـي  حاليفلاس شود. آنهم در كسي كه خود در زندان است، ديگر براي او اعلام ا اولاً چه دليلي دارد

  زندان افتاده است.
  هم با كرايه دادن شتر مخالف بوده:ثانياً، كرد از ابتدا 

  )658/2(هم موكل را به دانگي شاد كرد  كرد بيچاره بسي فرياد كرد
  پس وي طمع نكرده بوده است و حتي براي جلوگيري از اين كار رشوه هم داده است.

نوا و معلوم نيست كرد چرا ازو طلب كرايه  در نهايت هم وكيل قاضي موظف بوده كه كرايه شتر را بپردازد نه دزد بي ثالثاً
  كند؟ مي

اتفاقاً در منبع اصلي در داستان، نه شخص مفلس زنداني است ونه صاحب حيوان در ابتدا با كرايه دادن حيـوان مخالفـت   
رسـد ماننـد    ) به نظـر مـي  173، ص 1376ن حماقت مكاري است، نه طمع او. (فروزانفر،كند و نهايتاً هم نتيجة داستان بيا مي

بسياري از موارد ديگر مولانا بنا به دلائلي به ياد اين داستان افتاده و در نهايت نتيجه خود را به آن تحميل كرده اسـت و ايـن   
سـپس او را   را به ذهن مولـوي متبـادر كـرده و   از آفات تداعي در مثنوي است كه صرف شباهت صوري در بدو امر داستاني 

  دچار اين تناقضات منطقي كرده است.
  )2349/2(هره كندــا بــواست بــهر كه را او خ  ي شهره كندــم ولــي را هـــــر ولـــم
  )2350/2(چون كه او مر خويش را ديوانه ساخت  اختــنــداند از خرد او را شـس نــــك
  )2351/2(ور؟ـبــد دزد او را در عــابــچ يــهي  ورـــك نايي زــــدزدد دزد بيــون بــچ
  )2352/2(د دزد عنودــر وي زنــود بــگرچه خ  ه بودــه دزد او كــد كــور نشناســـك
  )2353/2(ده را؟ـــگ درنـــاسد آن ســـنـكي ش  ور صاحب ژنده راــگ، كـزد سـون گـچ

گويـد   آيد. و مـي  در پي اين ابيات تمثيل حمله بردن سگ بر كور گدا مي شناسد، مينست كه اوليا را نآدر اين ابيات كور 
توانست كاري بكند شروع كرد به تملق از سگ و ابياتي نيز در سـتايش سـگ    كه سگي بر كوري حمله كرد و چون كور نمي

چنـين اسـت كـه صـرف تـداعي و       حال چگونه بايد ازين ابيات دريافت كه بايد اوليا خـدارا شـناخت؟ ظـاهراً    آيد. عالم مي
شناسد ولي بعـد همـين كـور، سـگ را      ها كشانده است. ابتدا كور كسي است كه اوليا را نمي همانندي مولوي را به اين وادي

گويـد، همـدردي    كند كه تو عالم نيستي و تازه مولوي با كور به اين علت كه از روي ناچاري تملق سگ را مـي  نصيحت مي
  خواند؛ مايه مي كند و سگ را بي مي

  )2362/2(وين سگ بي مايه قصد كور كرد  آن سگ عالم شكار گور كرد
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  ها سخن را دچار نوعي سردرگُمي معنايي كرده است. ها و تغييرِ مناقشه به هر حال اين تداعي
  )2910/2(خود موقن است ةهر كسي در ضال  حكمت قرآن چو ضاله مؤمن است

رسيم. بحث از اين است كه حكمت، گمشده مؤمن است و در يافتن آن ترديدي ندارد،  به داستان شتر ضاله مي» ضاله«از 
شناسد ولي ديگري بـه تقليـد ازو بـه دنبـال اشـتر       افتد كه شتر خود را گم كرده است و او را مي ولي از آنجا به ياد كسي مي

  ها او را به اينجا كشانده است. لسله تداعيشود. در صورتي كه زمينه بحث چنين نبود و س گردد و اتفاقاً او هم طالب مي مي
  )2832/1(حوي شودـاگردش از او نــان شــج  ادي كه او نحوي بودــاز استــب

  )2833/1(حو شه استــردش از او مــجان شاگ  ادي كه او محو ره استــباز است
  )2834/1(از راه و برگــر است ســش فقـــدان  ه انواع دانش روز مرگــن همـزي

ظاهراً اين تداعي از لفظ نحوي رخ داده و مولانا آن را به عنوان ». نحوي و كشتي بان«تداعي استاد نحوي به داستان 
كل بر  تأثير«تمثيلي براي به كار آمدن دانش فقر در روز جزا آورده است. فقط چند نكته وجود دارد اولاً زمينه بحث قبلي 

دانش فقر نيست و گويا تنها وجود لفظ  ةارد. ثانياً اصل داستان هم اساساً درباربود. و اين داستان ربطي به آن ند» جزء
و دستكاري در نتايج و  –از سويي  –سخن خودش  ةاو را به اين داستان رهنمون شده و مولانا با دستكاري در زمين» نحوي«

هاي نقش مايه«ر حين داستان در يكي از اين دو را با هم پيوند داده است در واقع چون د -از ديگر سو –ساختار داستان 
  گويد آن مي» آزاد

  )2818/1(ليك پذرفتند آن را همچون جان  آمد نقيبان را از آنخنده مي
شود و در يكي از اين تمثيلات نامي كل به جزء متذكر مي تأثيرداند به تبع آن  در توجيه آن علت اين كار را لطف شاه مي

  بيت  در و است واقف نكات اين بر نيز خود كه است توجه و جالب گويد مي را داستان اين دنبالش هب و آورد مي نحوي استاد از
  )2846/1(تا شما را نحو محو آموختيم  مرد نحوي را از آن در دوخيتم

نحو و ايم كه قاعده و شيوة ما داستان مرد نحوي را از اين جهت در ميان حكايت آن دو اعرابي آورده«گويد: به نوعي مي
  )834: 1381(مولوي، » فنا را به شما ياد دهيم

  )2/ 321(علم باشد مرغ دست آموز تو  وز توـبيند ســـور نخواهي و ب
  )322/2(همچو طاوسي به خانة روستا  ش هر نا اُوستاــايد پيـــاو نپ

به اين صورت است كه بازِشـاه بـه    (داستان» يافتن پادشاه، باز را به خانة كمپيرزن«به داستان » مرغ دست آموز«تداعي از 
(بـال و   كنـد،  رود كه با آئين بازداري بيگانه است و آن پرندة بيچاره را به خيال خـودش تيمـار مـي    اشتباه به خانة پيرزني مي

اين داستان نيز ارتبـاط چنـداني بـا موضـوع نـدارد در       .مار همه براي باز مضر استيچيند) در حالي كه اين ت ناخن باز را مي
بايد سرزنش شود كه چرا به پيش نااهلان رفتـه چـون خـودش گريختـه اسـت. و متـون پـيش از او نيـز (عطـار          » باز«واقع 

و تكيـه بـر ايـن    » كنندپر و بالت مي«اند كه اگر به نزد به نااهلان روي ) از اين جهت بدان تمثل كرده160: 1386 نيشابوري،
    .»تا اصل نور رويمي نپايي مي«نيست كه هر جا بروي عاقبت 

  )    3008/1(خويشــتن را خــار و خــاكي داشــتـــن     چيــســت تــــعـظيم خــدا؟ افراشتن
  )3009/1(خويــشتــن را پــيش واحــد ســـوختن  چـيــســت توحيــــد خــدا؟ آموختن

  )3010/1(هــستي هــمچــون شب خــود رابسوز  گــر هــمي خــواهي كه بفروزي چو روز
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  )3011/1(همچو مــس در كيــمـــيا انــدر گداز  ات در هـســت آن هـستــي نواز هستــي
  )3012/1(هســـت اين جملة خرابي از دو هست  در مـن و ما، سخت كردستي دودســـت

هيچ روي، ابيات زيادي پيش از اين زمينه ساز اين داستان بوده است. ولي مسأله اينجاست كه اين داستان در اصل به 
نشانگر فنا شدن در خالق نيست و در اصل بيانگر كياست روباه و دريافتن ظلم شير و درس گرفتن از حال ديگران است. 

خواهد كه غذا را تقسيم كند، وي  روند، وقتي شير از گرگ مي (داستان اين گونه است كه شير و گرگ و روباه به شكار مي
و  آشوبد كند، شير از اين كار برمي يزانِ جثة هريك، از بزرگ به كوچك تقسيم ميبه صورت عادلانه شكارهارا به نسبت م

گويد اكنون تو غذاهارا قسمت كن و او هم كه سرنوشت گرگ را ديده بود، همة  درد. سپس به روباه مي گرگ را مي
نتيجه به قدري بديهي است كه  گيرد) و در منابع پيشين هم به همين منظور آمده است. (اين نظر مي شكارهارا براي شير در

را طعنه به » عدل افروختي«حتي محمد تقي جعفري را به اشتباه انداخته و داستان را در بيان ظلم شير دانسته و بيت 
ستمگران خوانده است.) در پايان داستان هم دوئي از ميان نرفته است. بلكه روباه از ترس به آن تن داده است و مولوي هم 

  پايان داستان را به آن افزوده است؛  به همين سبب
  )3110/1(ه را برگير و بستان وبرو ــهر س  گفت: چون در عشق ما گشتي گرو

  )1/ 3111(چونت آزاريم چون تو ماشدي   ديــــروبها چون جملگي مارا ش
ضادي از آنچه پيش از در مثنوي بارها تكرار شده است و مولوي از يك داستان نتايج مختلف و گاه مت كردالبته اين روي

  شده به دست آورده است. او از آنها حاصل مي
  )2094/2(بلكه از آيينة من روفت گرد   او گمان دارد كه با من جور كرد

  

اين تداعي نوعي تمثيـل عكـس اسـت. چـون      ».، جالينوس را، و ترسيدن جالينوستملقّ كردن ديوانه«ي به ماجراي تداع
كند كه در واقع  كند. در حالي كه حكايت خدمتي را بيان مي دارد جور كرده ولي خدمت ميپن سخن دربارة كسي است كه مي

 شود) به طـور كلـي ايـن حكايـت هـم در      كند، و او از اين ستايش ناراحت مي اي از جالينوس تعريف مي (ديوانه جور است.
وست كه خيلي بسط نيافته است. البته اگـر  لاً از همين راتأييد دو حكايت قبل (رنجاندن امير و دوستي خرس) است. و احتم

گيرد ايـن   اي كه مولانا در پايان از آن مي آمده، ولي تازه نتيجه» جوري كه در واقع خدمت است«چه اين حكايت براي تمثيل 
  است كه در آن دو (جالينوس و ديوانه) نوعي سنخيت بوده است؛

  )2099/2(ن آن زشت روـبه مكي رخ آوردي   ن ازاوـــدي در مـــــرنه سنخيت بــگ
  )2100/2(كي به غير جنس، خود را بر زدي؟  نس خود كي آمدي؟ــرنه ديدي جـــگ
  )2101/2(ت قدر مشتركــانشان هســــدر مي  ون دو كس بر هم زند بي هيچ شكـــچ
  )2102/2(حبت ناجنس گور است و لحدــص  رغي مگر با جنس خود؟ـرد مـــي پـــك
هاي پي در پي بـه سـاختار منطـق مثنـوي ضـربه       ها و پيام ها ونتيجه گيري ها و بداهه گويي  سلسلة تداعي در اينجا نيز كه

    زند. مي
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  نتيجه گيري

ها تـداعي معـاني    ترين آن گوئي بهره برده است كه يكي از اساسي ها و شگردهاي گوناگون قصه مولوي در مثنوي از شيوه
هـاي ظـاهري و    ر به جذابيت مثنوي ياري رسانده، ولـي در مـواردي باعـث پريشـاني    است، اين شيوه با اين كه در كل، بسيا

تر سنت، بايد همة اين  ساختار مثنوي هم گشته است. براي شناخت بهتر متون كهن ادبي، و به تبع آن شناخت دقيق باطني در
  عف و قوت هريك را بازشناخت.موارد را به صورت دقيق و بدون پيش داوري و نگاه سفيد و سياه بررسي كرد و نقاط ض
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  .سخن: تهران. ومد چ. يكدكن يعيشف محمدرضا قاتيتعل و حيتصح مقدمه،. نامه سرارا )،1386( نيدالديفر ،يشابورين عطار. 4

  . ريكب ريام: تهران. يمثنو قصص و ثياحاد )،1376( الزّمان عيبد فروزانفر،. 5

  .اطلاعات :تهران. چهارم چ .كمي ج. يزمان ميكر. يمعنو يمثنو جامع شرح )،1381(زماني، كريم . 6

 .اطلاعات: تهران. هشتم چ. دوم ج. يزمان ميكر. يمعنو يمثنو جامع شرح )،1380( ــــــــــــ. 7

  . هما: تهران. پنجم چ (دژ هوش ربا).. يمولو يمثنو ريتفس. )،1373( نيالد جلال ،ييهما. 8
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